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مرگ دلخراش دو کودک موتورسوار در قشم
 برخـــورد کامیـــون 10 چـــرخ بـــا موتورســـیکلت کوچکی که یـــک خواهر و بـــرادر دانش‌آموز ســـوارش 

بودنـــد، منجـــر به مـــرگ هر دو کودک شـــد.
ســـرهنگ مهدی رســـول‌زاده، رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی شهرســـتان قشـــم، در تشـــریح این 
حادثه گفت:»ســـاعت ۱۲و۲۰ دقیقه دوشـــنبه، پس از پایان ســـاعت مدرســـه، پسری 9 ســـاله به نام 
محمـــد حافظ که دانش‌آموز پایه ســـوم دبســـتان بود با خواهـــرش مهرابه کـــه در کلاس اول درس 
می‌خوانـــد ســـوار بر موتـــوری کوچک معروف به »پاکشـــتی« در حال برگشـــت به خانـــه بودند که در 
مســـیر شـــهر »طبل« به ســـمت »ســـلخ« و مقابل یک ســـوپرمارکت، ناگهان یک کامیـــون 10 چرخ از 
کنارشـــان عبور کـــرد و به علت برخـــورد با موتور، هـــر دو کودک جـــان باختند. راننـــده کامیون پس 
از اینکـــه متوجه این برخورد شـــد از محل فـــرار کرد که تحقیقـــات برای دســـتگیری وی ادامه دارد.

حســـین امیرتیموری، فرماندار شهرســـتان قشـــم نیز گفت:»این دو دانش‌آموز خواهـــر و برادر اهل 
روســـتای معتمدآباد شـــهر طبل بودند که پس از پایان مدرسه، با موتورســـیکلت معروف به پاکشتی 
)موتورســـیکلت‌های وســـپا‌مانند بـــا حجم موتور کم( در حال بازگشـــت از مدرســـه بودنـــد که با یک 

دســـتگاه کامیون تصادف کردند. علت دقیق حادثه در حال بررســـی اســـت.
موتورسیکلت‌های پاکشـــتی از وسایل نقلیه پراســـتفاده در هرمزگان است که به علت کوچک بودن 
چند ســـالی است مورد اســـتفاده گســـترده نوجوانان و حتی کودکان مقطع دبســـتان قرار می‌‌گیرد و 

برخـــی مواقع موجب بروز حوادث رانندگی می‌شـــود.
 

سرعت زیاد جان 2 جوان را گرفت
تصـــادف و واژگونی یک دســـتگاه خـــودروی پژو ۲۰۶ در بزرگـــراه حکیم منجر به مرگ دو سرنشـــین 
جوان خودرو شـــد. جلال ملکی، ســـخنگوی ســـازمان آتش‌نشـــانی تهران گفت:»ســـاعت ۲۳:۲۵ 
دوشـــنبه حادثـــه تصادف در مســـیر غرب به شـــرق بزرگـــراه حکیـــم، بعـــد از بزرگراه یـــادگار امام 
بـــه آتش‌نشـــانی اعلام شـــد. با اعـــزام امدادگران در محل، مشـــاهده شـــد یک دســـتگاه خودروی 
ســـواری پـــژو ۲۰۶ بـــا دو سرنشـــین مرد بیـــن ۲۰ تا ۲۴ ســـاله، به دلایل نامشـــخصی از مســـیر اصلی 
منحـــرف و پـــس از برخـــورد بـــا درختچه‌های میانـــی و گاردریـــل، وارد فضـــای میانی بزرگراه شـــده 
اســـت. ایـــن خودرو ســـپس با یـــک تیر فلـــزی برخورد کـــرده و پس از شکســـتن آن، واژگـــون و در 
همـــان محل متوقف شـــده بـــود. پس از خروج دو سرنشـــین خـــودرو، عوامل اورژانـــس مرگ هر 

دو نفر را تأییـــد کردند.«
ســـرهنگ رابعه جوانبخـــت، رئیس اداره تصادفـــات پلیس راهـــور تهران بزرگ نیـــز گفت:»خودرو 
بـــه علت ناتوانـــی راننـــده در کنترل وســـیله نقلیه ناشـــی از تخطی از ســـرعت مطمئنه، از مســـیر 
خود منحرف شـــده و به‌شـــدت با تیـــر چراغ‌برق وســـط بزرگراه برخـــورد کرده بود. ایـــن راننده در 
ســـوابق خـــود بارها بـــه خاطر ســـرعت غیرمجـــاز اعمال قانون شـــده بود امـــا این‌بار این ســـرعت 

غیرمجاز جانـــش را گرفت.«

گروه حـــوادث: مرضیـــه همایونی/ دو 
عضـــو فراری بانـــد گانگســـترها پس از 
7 مـــاه زندگـــی مخفیانـــه در کوه‌های 
غرب کشـــور با تشـــکیل باندی جدید 
سرقت‌هایشان را از ســـر گرفتند اما با 
همـــکاری کارآگاهـــان اداره یکم پلیس 
آگاهی تهـــران و بندرعباس دســـتگیر 

. ند شد
بـــه گـــزارش »ایـــران«، ســـال گذشـــته 
فـــت  یا ر د بـــا  یتخـــت  پا پلیـــس 
شـــکایت‌های متعـــدد از ســـرقت‌های 
نقـــاب‌دار و مســـلح  مـــرد   5 خشـــن 
تحقیقات خـــود را آغاز کرد. شـــاکی‌ها 
اظهار کردنـــد اعضای این بانـــد با ورود 
بـــه خانه‌ها پـــس از ضـــرب و جـــرح و 
تهدیـــد ســـاکنان اموال آنها را ســـرقت 

کرده‌انـــد. 
اعضای ایـــن باند 5 نفره که ســـرقت‌ها 
را در غـــرب و شـــرق تهـــران انجـــام 
را  پلیـــس  کـــه  زمانـــی  می‌دادنـــد، 
در چنـــد قدمـــی خـــود دیدنـــد، راهی 
مشـــهد و اســـتان البـــرز شـــده و ادامه 
اجـــرا  آنجـــا  در  را  سرقت‌هایشـــان 
می‌کردند اما با تـــاش کارآگاهان اداره 
یکم پلیـــس آگاهی پایتخت ســـه نفر از 
اعضـــای اصلـــی ایـــن باند مرداد ســـال 
گذشته دســـتگیر شـــدند و به 19 مورد 
سرقت مســـلحانه اعتراف کردند. پس 
از محاکمـــه متهمان باند گانگســـترها 
بـــه خاطـــر ایجاد رعـــب و وحشـــت در 
میـــان مردم محارب شـــناخته شـــده و 
ســـه متهم اصلی این پرونـــده 23 مهر 
امســـال در زنـــدان قـــزل حصار بـــه دار 

مجـــازات آویخته شـــدند.
اما دو عضو دیگر بانـــد که فراری بودند 
بـــا همدســـتی یـــک زن بانـــد دیگـــری 
تشـــکیل داده و دوباره سرقت‌هایشان 

را از ســـر گرفتند.
کارآگاهـــان اداره یکـــم پلیـــس آگاهـــی 
پایتخت کـــه همچنان در تـــاش برای 
دســـتگیری دو متهـــم فـــراری بودنـــد، 
وقتی دریافتند ســـارقان در بندرعباس 
و بـــا همـــان شـــگرد قبلـــی ســـرگرم 
ســـرقت هســـتند تحقیقـــات را ادامـــه 
داده و سرانجام چند روز قبل متهمان 
وقتی قصـــد ورود به شـــهر بندرعباس 
را داشـــتند در ایســـت بازرسی دستگیر 

. ند شد

7  ماه زندگی در کوهستان
دو عضـــو بانـــد گانگســـترها کـــه تصور 
نمی‌کردنـــد بـــه ایـــن زودی دســـتگیر 
شـــوند، به پایتخت منتقل شـــدند تا از 

آنهـــا تحقیق شـــود.

بعــد از دســتگیری همدســتانتان کجــا 
رفتیــد؟ وقتــی خبــر دســتگیری اعضای 
باند گانگســترها همه جا پیچید ‌7 ماهی 
در کوه‌های غرب کشــور مخفی شــدیم. 
بعــد بــا تصــور اینکــه آب‌هــا از آســیاب 
افتاده اســت، راهی بندرعباس شــدیم. 
اولین بار فروردین امســال بــود که برای 
ســرقت رفتیــم و نقشــه‌هایمان را اجــرا 
کردیم. چند روز بعد از ســرقت هم راهی 

شهرســتان محــل زندگی‌مان شــدیم.
بعــد از آن دیگر ســرقت نکردید؟ دو ماهی 

ســرقت نکردیم و خــرداد بود کــه دوباره 
راهــی بندرعبــاس شــدیم و این بــار هم 
سناریوی ســرقت‌هایمان را انجام دادیم 
امــا وقتــی اواخــر مهر بــرای ســومین بار 
ســوار بر خودرو راهی بندرعباس شدیم 
تا دوباره سرقت کنیم، در ایست بازرسی 

به ما مشــکوک شدند.

ن  تــا رد یــا  ند  شــد مشــکوک  شــما  بــه 
را زده بودنــد؟ ردمــان را زده بودنــد، مــا 
نمی‌دانســتیم امــا پلیــس تهــران بــا 
همــکاری پلیس بندرعبــاس هویت ما را 
به دســت آورده بودند. نمی‌دانســتیم از 
کجــا، اما آنها مطلع شــده بودند ما قصد 
ســرقت مجــدد از بندرعبــاس را داریم و 
در ایســت بازرســی در کمین مــا بودند. 
مــا اصــاً از ایــن ماجــرا خبر نداشــتیم. 
زمانــی کــه پلیــس به ما دســتور ایســت 

داد، فــرار کردیــم و بعــد از تعقیب و گریز 
دســتگیر شــدیم. آنقــدر مــدرک جلوی 
رویمــان قــرار گرفت که ناچار شــدیم به 
ســرقت‌های بندرعباس اعتــراف کنیم. 
فکــر می‌کردیــم بــا ســپردن ســند آزاد 
می‌شــویم اما بعــد از اعتراف به ســرقت 
در بندرعبــاس، ما را بــه اداره یکم پلیس 

آگاهــی پایتخــت انتقــال دادند.
ســرقت‌ها را چطــور انجــام می‌دادیــد؟  در 
خیابان‌هــا پرســه می‌زدیــم و بــا دیــدن 
خانــه‌ای کــه بــه نظــر لوکــس و اعیانــی 
می‌آمــد، آن را بــرای ســرقت انتخــاب 
می‌کردیم. برای ما اصلاً فرقی نداشــت، 
خانه خالی باشــد یــا ســاکنان آن داخل 
خانــه باشــند. چراغش روشــن باشــد یا 

خامــوش.
بیشــتر توضیح می‌دهی؟ اگــر چراغ‌های 
خانــه خامــوش بــود مــا بــا دیلــم و انبــر 
در ورودی را می‌شکســتیم و وارد خانــه 
می‌شــدیم. ولــی در صورتی کــه صاحب 
خانه حضور داشــت، زنــگ در را می‌زدیم 
و بــه بهانــه‌ای صاحبخانه را بــه مقابل در 
می‌کشــاندیم و با تهدید چاقو وارد شــده 
و ســرقت‌ها را انجــام می‌دادیــم. بــا این 

شــیوه 17 ســرقت انجام دادیم.
با اعضای باند چطور آشــنا شدید؟ فامیل 
و همشــهری بودیــم. سردســته باند که 

اعدام شــد یکــی از اقــوام دور ما بود.
زن همدســتتان چــه نســبتی بــا شــما 
داشــت؟ نامــزدم بــود. او را بــا خودمــان 
می‌بردیــم کــه پلیــس بــه ما شــک نکند 
و راحت‌تــر بتوانیم ســناریو ســرقت‌ها را 

اجــرا کنیم.

گروه حوادث/ مرد مســـتأجر که بر سر پول 
رهن خانه، مالـــک را به قتل رســـانده بود، 
با صـــدور کیفرخواســـت از ســـوی بازپرس 

جنایـــی، بزودی محاکمه خواهد شـــد.
بـــه گـــزارش خبرنـــگار حـــوادث »ایـــران«، 
ابتـــدای خرداد امســـال گـــزارش قتـــل مرد 
75 ســـاله‌ای بـــه بازپرس محســـن اختیاری 
اعـــام شـــد. بـــه دنبال گـــزارش ایـــن خبر، 
تیم جنایی وارد عمل شـــده و عامل جنایت 
را کـــه مـــرد جوانی بـــود، بازداشـــت کردند.

در تحقیقـــات اولیه مشـــخص شـــد، مقتول 
دکتر داروســـاز بوده و خانـــواده‌اش خارج از 
کشـــور زندگی می‌کردند. عامـــل جنایت که 
مردی 45 ســـاله بـــود در تحقیقـــات گفت: 
»مقتول خانه‌اش را بـــرای رهن کامل آگهی 
کرده بود و مـــن آن را پســـندیدم. با مقتول 
تمـــاس گرفتـــم تـــا در رابطه با اجـــاره ملک 
صحبـــت کنیـــم. زمانـــی که بـــه محـــل قرار 
رفتـــم از او خواســـتم اجـــاره را 300 میلیـــون 
تومان کمتـــر کند، امـــا او قبـــول نکرد، من 
آن روز آنجـــا را ترک کردم و دوبـــاره مراجعه 
کرده و درخواســـتم را بیان کردم، اما مقتول 
اصرار داشـــت و مـــن هـــم از روی عصبانیت 
بـــا چاقویـــی کـــه به همـــراه داشـــتم بـــه او 

ضربه زدم.«
پـــس از ایـــن جنایت خانـــواده مقتـــول به 
ایـــران آمـــده و درخواســـت قصـــاص خود 
را اعـــام کردنـــد. بـــا تکمیـــل تحقیقـــات، 
کیفرخواســـت پرونـــده به دســـتور بازپرس 
شـــعبه اول دادســـرای امور جنایی پایتخت 
صادر شـــد و متهم بزودی در دادگاه کیفری 
اســـتان تهران پای میـــز محاکمـــه خواهد 

. فت ر

 پرونده مستأجر عصبانی
2   گانگستر   فراری  دستگیر  شدندبه دادگاه رفت  با همکاری کارآگاهان پلیس آگاهی

تهران و بندرعباس

یک جـدول با دو شـرح

جدول 
عــادي

 T:افقی
‏1 - بـــا تدبیر و محتاط - دســـر ســـنتی 

نی یرا ا
2 - حرف عصایی - افتضاح - عنوان امرای عثمانی

3 - امپراطور دیوانه روم باستان - جنبیدن - ابتیاع
4 - زمین پر از ریگ - تکبر - مارکی بر کامیون

5 - حـــرف گزینش - شـــیفته - علم نجـــوم - مقابل 
»انس«

6 - پادشاه خوارزم - فرود آینده - نغمه
7 - شـــماره حســـاب بین‌المللی بانک - مایه ‌نشاط 

و خرمی‌ دل - ایالت »هندوســـتان«
8 - رژ لـــب - آغـــاز - هر وســـیله که خبر یـــا مطلبی 

برساند را 
9 - جملـــه دســـتوری - ســـرعت بخشـــیدن - زیبای 

! یی یا ر د
10 - شکمو - پدر عرب - پردلی

11 - چهره - قطعی - شدنی و میسر - دیروز
12 - ملاطفت و لینت - یادداشت - ظلم

13 - امان و مهلت - تکرار شده - الگو
14 - آســـتانه و پیشگاه جلوی ســـاختمان - سخنان 

ناروا و زشـــت - دیوار بلند
15 - باد لوله‌ای! - بنای زیبای شیراز

 W:عمودی
1 - خوشایند - بی‌بی و ننه

2 - بنـــدر اروپا - شـــاعر »آیدا در آینـــه« - بزرگ‌ترین 
پـــارک جنگلـــی خاورمیانـــه در ایـــن شـــهر اســـتان 

مازندران قـــرار دارد
3 - رازهای پنهان - سبزی خوردنی - باطن

4 - صبحانه - گماشته، محافظ
 - تابیـــده  نـــخ   - قـــوی!  ظاهـــر  بـــه  جنـــس   -  5 

دریای سرخ
6 - عضو فعال - سارق - برائت - اسم ترکی

7 - از حواریون - صفت چای - تلخ
8 - سبیل - مدافع تیم تراکتور - پیوند زناشویی
9 - طلیعه اعداد - کاشف گردش خون - دیلماج

10 - چیز - روادید - غیر عرب - دورویی و تزویر
11 - دوست، یار - سواران - دهان

12 - عالم بی‌خیال! - کشور اروپایی
13 - زنی که تازه زاییده - در بند کردن - یار دفتر!

14 - بـــزرگ شـــدن - پرمخاطـــره تریـــن دوره زندگی 
قضاوت  -

15 - گواهی پایان دوره تحصیلی - آرمانی، رویایی

 T:افقی
‏1 - کتاب »جک لنـــدن« - قطعه‌ای 

در کلاچ
2 - سلام تلفنی - ورزش پرطرفدار - از بقولات

3 - کشکینه - رباینده - ساعت ورزشی
4 - ســـریال‌ »مکس مارتینی« - زشت و ناپسند - امر 

آموختن به 
5 - مایه - بلا و زرنگ - بسیار روان - شهر مصر قدیم

6 - چند مؤسســـه وابســـته به هم - سنگی شفاف و 
زینتی - شـــهر نیروگاه

7 - نوعی واگن - گذاشتن - سرمربی سابق سایپا
8 - از جوایز ادبی - امید - یکی دیگر از جوایز ادبی

9 - خروس جنگی - غیرحضوری - طفل
10 - پـــول خرد »هنـــد« - بالش و زیرســـری - حرکت 

حرف زیر 
11 - نت مخمور - مناســـب و به‌موقـــع - کلمه تعلیل 

- خط‌ کش رســـم
12 - رهایـــی - شـــهر »بلژیـــک« - حـــواری محبـــوب 

مسیح
غ مردارخوار - فیلم پگاه ارضی 13 - بلندآوازه - مر

14 - قســـمت کم‌عمـــق رودخانـــه - نـــام مردانـــه - 
غمگین

15 - گوناگونی - برنده ‌نوبل پزشکی۲۰۰۴
 

 W:عمودی
غ آتشی 1 - اثر هوشنگ ابتهاج - مر

2 - گاز موجـــود در ســـطح خورشـــید - صفت ابروی 
زیبا - انجـــام وظیفه

3 - روســـتایی از توابع کرمانشـــاه - سومین مرحله 
زندگی حشـــره - صفتی برای چشـــم

4 - دقت نظر - شفاف و شیشه‌ای
5 - مدهوش - نیم‌صدای ساعت - بازیکن عراقی

6 - شـــهری تاریخـــی در خراســـان رضـــوی - گـــرو 
گذاشـــتن - شـــناگر - گاه از نهـــاد برآیـــد

7 - مربی شاهزاده - آش هلیم - آواز گروهی
8 - جدال - فیلم رحمان سیفی‌آزاد - شجاع

9 - سفید آذری - خانه زیرزمینی - کاری در زراعت
10 - خاندان - در پناه - اشـــاره به فرد نامعلوم - حرف 

خوان نوروزی
11 - خرمافروش - کاملاً محرمانه - عدم قبول

12 - قراول - نویسنده کتاب‌های ژانر پرهیجان
13 - منگوله - کشتی کوچک - آب‌سوار

14 - ترس - آدم لاغر و ضعیف - تنبل
15 - حیوان بومی کشور »فیلیپین« - عصب پا

جدول 
ويـــژه

جدول روزنامه  دارای دو »شرح عادی و ویژه« است. در صورت تمایل به حل دو شرح ابتدا یکی از 
8872شرح‌ها را با مداد حل کرده و سپس با پاک کردن جواب شرح اول، به حل شرح دوم بپردازید.  
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 ارقام 1 تا 9 را طوری در خانه‌های سفيد قرار دهيد كه هر رقم در سطرها، ستون‌ها 
و مربع‌های كوچك 3 در 3 يكبار ديده شود
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از گوشه و کنار ایران

گـــروه حـــوادث: کامـــران علمدهی/ رســـیدگی به 
پرونده نابینا شدن پسر 17 ساله در حالی در دادگاه 
کیفری یک اســـتان تهران برگزار شد که عموی وی 
به عنوان متهم منکر هـــر گونه درگیری و دخالت در 

این ماجرا شد.
بـــه گزارش »ایـــران«، اوایل ســـال 1404 گـــزارش یک 
درگیری خونیـــن در ملارد به مأمـــوران پلیس اعلام 
شـــد. پس از حضور مأموران در محل و بررسی‌های 
اولیـــه مشـــخص شـــد کـــه درگیـــری میـــان عمو و 
برادرزاده بالای ســـر جســـد پدرش رخ داده اســـت.

پســـر مجروح بـــه بیمارســـتان منتقل شـــد و تحت 
درمان قرار گرفت اما پزشـــکان اعلام کردند چشـــم 

چپ بیمار به علت شـــدت جراحت با جســـم نوک 
تیز نابینا شـــده و باید تخلیه شود. پس از این حادثه 
وی از عمویـــش شـــکایت کـــرد و در تشـــریح ماجرا 
گفت: »از چند ســـال پیش پـــدرم از کارافتاده شـــد 
و در بســـتر بیمـــاری بـــود و هیچ‌کس حتـــی عمویم 
هم بـــه ما ســـر نمـــی‌زد. صبـــح روز حادثه پـــدرم با 
ایســـت قلبـــی از دنیا رفـــت و من به ناچـــار موضوع 
را بـــه عمویم گفتم. چند دقیقه بعـــد او به خانه‌مان 
آمد و بـــه جای دلداری شـــروع به داد و فریـــاد کرد و 
مادرم را مســـبب مرگ پدرم دانســـت، بعد به یکباره 
از آشپزخانه چاقویی برداشت و ســـراغ مادرم رفت، 
من به دفاع از مادرم جلویش ایســـتادم که عمویم با 

چاقو ضربه‌ای به چشمم زد و دیگر جایی را ندیدم.«
در ادامـــه مرد 50 ســـاله بازداشـــت شـــد و با تکمیل 
تحقیقات پرونده برای رســـیدگی به شـــعبه 2 دادگاه 

کیفری یک اســـتان تهران فرســـتاده شـــد.
 

در دادگاه چه گذشت؟
در ابتدای این جلســـه پســـر نوجوان خواســـتار قصاص 
چشـــم عمویش شـــد. ســـپس متهم به جایگاه رفت و 
گفت: »من اتهامم را قبـــول ندارم چراکه اصلاً برخوردی 
با برادرزاده‌ام نداشتم و نمی‌دانم چطور چنین شکایتی 
را مطرح کرده اســـت.«قاضی از متهم پرسید: »اگر شما 

درگیری نداشـــتی چرا با پلیـــس تماس گرفتی؟«

متهـــم جـــواب داد: »تمـــاس گرفتم تـــا علت مرگ 
برادرم روشـــن شـــود.«

بعـــد از آن وکیل شـــاکی بـــه جایگاه رفـــت و گفت: 
»متهـــم در حالـــی منکر نقـــص عضو بـــرادرزاده‌اش 
اســـت که پیش از جلسه رســـیدگی به پرونده با من 
تمـــاس گرفت و گفـــت خودرویی دارد کـــه می‌تواند 
آن را بـــه نام بـــرادرزاده‌اش کند تا شـــکایتش را پس 
بگیرد.«متهـــم در پاســـخ بـــه وکیـــل شـــاکی گفت: 
»من اصـــاً نمی‌دانم وکیل شـــاکی درباره چه چیزی 
صحبـــت می‌کند، چـــون نه من تمـــاس گرفتم و نه 
چنین پیشنهادی دادم.«با پایان جلسه قضات برای 

صدور رأی وارد شـــور شدند.

عمویم با چاقو مرا نابینانابینا کردپسر 17 ساله در دادگاه:


